
تجهیزات امدادی داخل ماشین های آتش نشانی 
مثل جعبه ابزار و تبر و... بیمه ســـرقت نیســـتند 
و امدادگـــران بایـــد در صـــورت ســـرقت وســـایل، 

خســـارت را از جیب خـــود بپردازند.

فیلم بدترین سرقت در تهران
چنـــد روز پیش، یـــک مـــرد در تهـــران، در حالی 
که آتش نشـــانان در حـــال امدادرســـانی بودند، از 
بالا بودن کرکره ماشـــین آتش نشـــانی استفاده و 
جعبـــه ابزار امدادی آتش نشـــانی را ســـرقت کرد و 
متواری شـــد و همزمـــان دوربین خانه همســـایه، 

فیلـــم لحظه ایـــن ســـرقت را ضبط کرد.
ایـــن خبر تنهـــا گفتن از ســـرقت یک جعبـــه ابزار 
نیســـت. گفتن از ســـرقت از ماشـــین آتش نشانی 
هنـــگام عملیـــات اســـت کـــه در آن شـــرایط نیاز 
به جعبـــه ابـــزار خواهد داشـــت. رباینـــده عملی 
کـــه نشـــانگر ضعـــف  اســـت  را مرتکـــب شـــده 
نهادهای اجتماعـــی و فرهنگی جامعه در پرورش 
انســـان هایی بـــه دور از ارتـــکاب جرایمـــی چنین 
ســـیاه اســـت. شـــرایط اقتصـــادی و آســـیب های 
اجتماعی همچـــون اعتیاد نیـــز در ارتکاب چنین 
جرایمی دخیل هســـتند. اما همیشـــه گفته شده 
فقر هـــر چقدر هم باشـــد، اگر تربیـــت اجتماعی 
درســـت باشد، آمار ســـرقت و خشـــونت، بحرانی 

نمی شـــود.

 تصور کودکی در آتش و جعبه ابزار 
آتش نشانان که دزدیده شد

این ســـرقت جعبه ابـــزار از ماشـــین آتش نشـــانی 
از تلخ تریـــن ســـرقت ها اســـت زیـــرا، تصـــور کنید 
خانه ای آتش گرفته  و  کودکی در میان شـــعله های 
آتش گرفتار اســـت. نیروهای امداد آتش نشانی به 
محل رســـیده اند، از پنجـــره وارد خانه می شـــوند. 
کـــودک از تـــرس وارد اتاقی شـــده، در را قفل کرده 
)به خیـــال اینکه آتـــش از در قفل شـــده وارد اتاق 
نمی شـــود( اما دچار دود گرفتگی شـــده و از هوش 

رفتـــه اســـت. آتش نشـــانان بایـــد در را بـــاز کنند. 
بـــه ســـمت ماشـــین و تجهیـــزات می دونـــد امـــا، 
قبـــل از آنهـــا یک نفـــر در شـــلوغی فضـــا و در نبود 
آتش نشـــانان که در حال امدادهای اولیه هستند، 
جعبه ابزار را از داخل ماشـــین آتش نشانی دزدیده 

و رفته اســـت...
شـــعله های آتـــش صبـــر نمی کننـــد تـــا خـــودروی 
کمکی، جعبه ابـــزار بیاورد و جان کودک از دســـت 

می رود.
شـــاید بهـــت زده شـــوید اگر بدانیـــد که ایـــن نوع 
ســـرقت ها در ایران و جهـــان به تعـــداد زیادی رخ 
داده اســـت اما به حتم شـــگفت زده خواهید شـــد 
اگـــر بدانیـــد کـــه تجهیـــزات داخل ماشـــین های 
آتش نشـــانی در تهران )جعبه ابزار، تبر و شـــیلنگ 
و...( بیمه ســـرقت نیســـتند و فردی کـــه اقدام به 
دزدی از ماشـــین آتش نشـــانی می کنـــد ضمـــن به 
خطـــر انداختـــن جـــان و مـــال هموطن خـــود به 
نیروهـــای امداد آتـــش نشـــانی نیز خســـارت وارد 
می کند زیـــرا آن تیم امداد باید بخـــش اعظم پول 
وســـیله ســـرقت شـــده را از جیب خـــود بپردازند. 
آتش نشـــانان می گویند:»تجهیزات بیمه ســـرقت 
نیســـتند و اگـــر مفقود شـــوند یـــا صدمـــه ببینند 
در کمیســـیون خســـارت بررسی می شـــود.پس از 
بررســـی کمیسیون خســـارت بخشـــی یا عمده ای 
از هزینه هـــای مربـــوط بـــه خســـارت را از حقـــوق 
متصدی آن وســـیله کســـر می کنند.ضمـــن اینکه 
جایگزینی آن لوازم مفقود شـــده هم بســـیار زمانبر 

خواهـــد بود.«
این شـــرایط باعث شده اســـت که در اکثر تیم های 
عملیاتی، فرد کاردار که کنار ماشـــین آتش نشـــانی 
برای دقـــت به عملکرد پمـــپ آب و وســـایل دیگر 
مســـتقر اســـت، چشـــمانش مدام در حـــال رصد 
تجهیزات هم باشـــد تا مبادا سرقتی صورت بگیرد.

ســـید جلال ملکی ســـخنگوی آتش نشانی تهران 
در ایـــن خصوص گفـــت: »تجهیزاتـــی مثل جعبه 
ابـــزار ماشـــین های آتش نشـــانی بیمـــه ســـرقت 

نیســـتند. ســـازمان همـــه ســـعی خـــود را می کند 
کـــه در صورت ســـرقت خســـارت مالی زیـــادی به 
متصـــدی نگهداری از آنها وارد نشـــود اما بخشـــی 
از خســـارت را نیز آن شـــخص باید پرداخت کند.« 
ســـخنگوی آتش نشـــانی تهران تأکید کرد: »طبق 
مقررات نظمـــی، تجهیزات امدادی در بخشـــی از 
خـــودرو قـــرار دارد کـــه با کرکره بســـته می شـــود. 
نیـــروی کاردار عملیـــات وقتـــی آتش نشـــانان بـــه 
محل می رســـند در کنار خـــودرو قـــرار دارد و تیم 
هـــر ابـــزاری را می خواهـــد تا رســـیدن بـــه خودرو 
از او درخواســـت می کنـــد و کاردار بـــا بـــالا بـــردن 
کرکـــره می توانـــد وســـیله را آمـــاده تحویـــل بـــه 
نیروی امـــدادی در عملیات کند و ســـپس کرکره 

را دوبـــاره ببندد. 
تیم عملیاتی با وجود اینکه باید ســـرعت و تمرکز 
داشـــته باشـــند طبـــق مقـــررات عملیـــات، لزوم 
رعایـــت نظم نیز جـــزو واجبـــات اصول کارشـــان 
اســـت. کمیســـیون تعییـــن خســـارت بـــه تمـــام 

شـــرایط عملیات دقت می کند و همیشـــه ســـعی 
بـــر این بوده که با توجه به موقعیت و حساســـیت 
عملیـــات به تعییـــن خســـارت های این گونه برای 

تیم حاضـــر در عملیات توجه شـــود.«
ســـخنگوی آتـــش نشـــانی تهـــران ادامـــه داد: »با 
وجود اینکه ماشـــین های آتش نشـــانی بیمه بدنه 
هســـتند اما اگر خودرو در مســـیری غیر از حرکت 
بـــرای رســـیدن به محـــل حادثـــه، تصـــادف کند، 
پرونـــده این نـــوع تصادف هـــا نیز در کمیســـیون 
تعیین خسارت ســـازمان بررسی می شود و راننده 

باید پاســـخگو باشد. 
اما بـــه حتم تعییـــن بیمه تجهیزات ماشـــین های 
آتش نشـــانی نیـــز می توانـــد مدنظر ســـازمان قرار 
گیـــرد امـــا وجـــود بیمـــه دلیل بـــر این نمی شـــود 
کـــه نیروهـــا از نظـــم و رعایـــت اصـــول مراقبت از 

تجهیـــزات دوری کنند.«
 ملکـــی در مـــورد پرونـــده ســـرقت جعبه ابـــزار از 
ماشین آتش نشـــانی نیز گفت: »با توجه به وجود 

فیلم ســـرقت، بخـــش حقوقی ســـازمان در حال 
پیگیـــری برای شناســـایی ســـارق از طریق مراجع 

انتظامی و قضایی اســـت.«

سرقت هایی از جنس ناجوانمردی
افـــرادی کـــه اقـــدام بـــه ســـرقت از خودروهـــای 
امـــدادی می کننـــد بایـــد بداننـــد کـــه تنهـــا یـــک 
سرقت مرتکب نمی شـــوند، چرخه کمک را دچار 

اختـــلال می کننـــد. 
یـــا  آتـــش نشـــانی  از  هنگامـــی کـــه دســـتگاهی 
آمبولانس به ســـرقت مـــی رود، توانایی یک بخش 
برای ارائـــه بموقع و مؤثر خدمـــات ایمنی عمومی 

بـــه خطـــر می افتد.
بـــرای ادارات آتش نشـــانی در همه جهان بســـیار 
مهم اســـت که پرســـنل خـــود را آمـــوزش دهند و 
بهترین شـــیوه ها را بـــرای جلوگیری از ســـرقت یا 
سایر سوء اســـتفاده ها از وسایل نقلیه و تجهیزات 

امدادی را برایشـــان داشـــته باشند.

موشکافی بدترین سرقت در تهران و عواقب خطرناک آن
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 سرقت ابزار نجات دهنده 
آتش نشانان در صحنه عملیات

پلیس آگاهی تهران فاش کردپلیس آگاهی تهران فاش کرد

 جنایت و خیانت 
به خاطر 5 گوسفند

2 مرد که در ســـرقت شـــبانه 5 گوســـفند، 
نگهبان انبار را کشـــته اند پای میز محاکمه 

 . ایستاده اند 
رســـیدگی به این پرونده از اواخر ســـال ۹۹ 
به دنبال کشـــته شـــدن نگهبان یـــک انبار 
در پیشـــوای ورامیـــن آغـــاز شـــد.صاحب 
انبار کـــه برای سرکشـــی به آنجـــا رفته بود 
بـــا پلیس تماس گرفت و از کشـــته شـــدن 

نگهبـــان خبر داد. 
وی گفت: مـــن صاحب انبار مـــواد غذایی 
دام در پیشـــوای ورامیـــن هســـتم و مدتی 
اســـت مرد ۶۰ ســـاله ای به نام ســـیف الله را 
به عنوان نگهبان انبار اســـتخدام کرده ام. 
چنـــد روزی بود پنج گوســـفند خریـــده و از 
ســـیف الله خواســـته بـــودم از آنهـــا در انبار 
نگهداری کند. اما امـــروز صبح وقتی برای 
سرکشـــی به انبـــار رفتم با جســـد خونین 

ســـیف الله روبه رو شدم.
گوســـفندها هم ســـرقت شـــده اند. با این 
تماس مأمـــوران پلیـــس به انبـــار رفتند و 
جســـد خونین پیرمـــرد با دســـتور قضایی 
بـــه پزشـــکی قانونـــی منتقل شد.شـــواهد 
نشـــان می داد این مرد شـــبانه بـــا ضربات 
جســـم ســـخت بـــه ســـرش از پـــا درآمـــده 
اســـت و دزدان شـــب رو به احتمال فراوان 

آشـــنا بوده اند.

ردیابی دزدان آشنا
با افشـــای این ماجـــرا مأموران بـــه ردیابی 
دزدان پرداختنـــد و دریافتنـــد چنـــد روز 
قبـــل صاحـــب انبـــار از یکی از کارگـــران به 
نـــام رامیـــن خواســـته بـــود تا 5 گوســـفند  
خریـــداری کند و وی تنها کســـی بـــود که از 
ماجرای خرید گوســـفندان اطلاع داشت.

بدیـــن ترتیـــب رامین بازداشـــت شـــد و به 
قتل نگهبان ســـالخورده با همدستی یکی 

از دوســـتانش به نـــام نعیم اعتـــراف کرد.
رامین گفـــت: چند روز قبـــل صاحب انبار 
ازمن خواســـته بود تا چند گوسفند بخرم.

چون می دانســـتم ســـیف الله تنها نگهبان 
انبار اســـت از دوســـتم کمک خواســـتم تا 
شـــبانه گوســـفندها را ســـرقت کنیـــم. مـــا 
شـــبانه بـــه انبـــار رفتیم تـــا گوســـفندها را 

بدزدیم.
اما ســـیف الله که از خواب بیدار شـــده بود 
با ما درگیر شـــد.به همین خاطـــر با چوب 
به ســـرش چند ضربه زدم. وقتی سیف الله 
خونیـــن روی زمیـــن افتـــاد گوســـفندها را 

دزدیدیـــم و گریختیم.
جنایـــت  در  همدســـتی  بـــه  نیـــز  نعیـــم 
اعتـــراف کـــرد.  بـــه ایـــن ترتیب بـــرای آنها 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونده شـــان برای 
رسیدگی به شـــعبه دهم دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

در دادگاه
 در ابتدای جلســـه دو پســـر و دختر قربانی 
در جایگاه ویژه ایســـتادند و بـــرای عاملان 

جنایت حکم قصاص خواســـتند. 
پســـر قربانی گفت: پـــدرم بتازگی به عنوان 
نگهبـــان انبار اســـتخدام شـــده بـــود.او با 
رامین دوســـت بود اما رامین به او خیانت 
کـــرد و شـــبانه بی رحمانه پدرم را کشـــت. 
ســـپس رامین روبـــه روی قضات ایســـتاد و 

اتهام قتـــل را نپذیرفت.
وی گفت:مـــن از دو مـــاه قبـــل بـــه عنوان 
کارگر برای صاحب انبـــار کار می کردم و دو 
ماه بود که ســـیف الله را می شـــناختم و با او 
رابطه دوستانه داشـــتم.من می دانستم او 
نگهبان انبار اســـت اما این موضوع دلیلی 

بر قاتل بودن من نیســـت. 
من انگیزه ای برای قتل او نداشـــتم.من او 
را نکشـــتم و گوسفندها را ســـرقت نکردم.

قبلاً تحت فشـــار روانی در پلیس آگاهی به 
قتل اعتراف کـــرده بودم. 

اما حـــالا می گویـــم بی گناه هســـتم. نعیم 
نیز اتهـــام معاونت در جنایـــت را نپذیرفت 
و گفت:مـــن اصـــلاً از نحوه کشـــته شـــدن 
ســـیف الله اطلاعـــی ندارم.مـــن بی گنـــاه 
هســـتم و نمی دانـــم چـــرا رامیـــن مـــرا بـــه 
عنـــوان همدســـتش معرفی کرده اســـت. 
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند تا 

رأی صـــادر کنند.

 مرگ صاحب یک سگ 
در خانه اش

رســـیدگی بـــه پرونـــده مرگ مشـــکوک زن 
میانســـال در خانـــه اش واقـــع در خیابان 
ر  کا ســـتور  د ر  د شـــته  گذ وز  ر یـــن  و قز
محمدمهـــدی براعه بازپرس کشـــیک قتل 

پایتخـــت قـــرار گرفت.
تحقیقـــات اولیـــه نشـــان داد کـــه ایـــن زن 
یـــک ســـگ خانگـــی داشـــت که پلـــه های 
آهنـــی خانـــه اش را بـــرای ســـهولت تـــردد 
ســـگ، کفپـــوش ام دی اف کرده بـــود اما 
ایـــن کفپوش هـــا با دقت پیچ نشـــده بود.

پای ایـــن زن به پله ها گیر کـــرده و او زمین 
خـــورده بود.

اصابـــت ســـر او بـــا زمیـــن ســـبب مرگش 
شد.رســـیدگی بـــه ایـــن موضوع در شـــعبه 
ســـوم دادســـرای جنایی تهـــران در جریان 

. ست ا

تک خبــــر

زن جوان که در ماجرای شومی شوهرش 
را بـــا همدســـتی مـــرد مـــورد علاقـــه اش 
به قتـــل رســـانده بـــود، داستان ســـرایی 
عجیبـــی در خصـــوص قتـــل شـــوهرش 

می کنـــد.
ایـــن در حالی اســـت که مرد جـــوان پس 
از قتـــل اعـــدام شـــد و خاطـــره نیـــز پس 
از افشـــای ایـــن پرونـــده جنایـــی پشـــت 
میله هـــای زنـــدان در انتظـــار چوبـــه دار 

. ست ا
به گزارش »ایـــران«، خاطره دختر جوان و 
اهل یکی از روســـتاهای آذربایجان شرقی 
بود که به زور خانواده اش به عقد پســـری 
به نام امیر در آمـــد و این در حالی بود که 
دختـــر جـــوان در ذهن می دید که شـــاید 
بعـــد از ازدواج اجباری به امیـــر دل ببندد 
و زندگی اش شـــیرین شـــود اما همه چیز 

طور دیگـــری رقم خورد.
دختر جـــوان وقتی می دید شـــوهرش که 
امیر نام داشـــت او را کتـــک می زند و مرد 
رؤیاهایـــش نیســـت، تصمیـــم بـــه طلاق 
می گیـــرد اما هربار کـــه صحبت از جدایی 

می شـــود بـــه خاطـــر رســـم و رســـومات 
مقاومـــت  خاطـــره  خانـــواده  فامیلـــی، 
می کننـــد و وقتـــی نوعـــروس جـــوان به 
اصرارهایـــش پافشـــاری می کنـــد، پدرش 
او را بـــه حـــدی زیـــر مشـــت و لگدهایش 
می گیرد کـــه دخترش راهی بیمارســـتان 

می شـــود.

عاشقانه پنهانی
دختـــر جـــوان از بیمارســـتان مرخـــص 
می شـــود و به زندگـــی روزمره خـــود ادامه 
کنـــار  در  مشـــترک  زندگـــی  و  می دهـــد 
شـــوهرش را به اجبار می پذیرد و ســـکوت 
می کند و هرچه صحبت و درددل داشـــت 
را در خـــود نگـــه داشـــت تـــا دیگر بـــه باد 

کتـــک گرفته نشـــود.
خاطـــره هـــر روز به محـــل کارش می رفت 
و تنهـــا زمان هایـــی که آرام بـــود در محل 
کارش بـــود و وقتی به خانه بازمی گشـــت 
را  زندگـــی  و  نداشـــت  خوبـــی  حـــس 
می گذرانـــد تا اینکـــه یک روز وقتی ســـوار 
بر خـــودروی مرد جوانی شـــد تـــا به محل 

کارش برود راننده شـــروع به صحبت کرد 
و در مـــورد مجرد و متأهل بـــودن خاطره 
پرســـید و ســـپس او را جلوی محل کارش 

از خودرو پیـــاده کرد.
عصر همـــان روز خاطـــره وقتـــی از محل 
کارش خـــارج شـــد بـــا صحنـــه عجیبـــی 
روبه رو شـــد، مرد مســـافرکش که محمد 
نـــام دارد بـــرای او بـــوق زد و جلوی پایش 
توقف کـــرد، زن جوان وقتـــی دید جلوی 
محل کارش احتمال دارد آبروریزی شـــود 
ســـوار بـــر خـــودروی محمد شـــد و خیلی 
زود خاطره که احســـاس می کـــرد محمد 
مـــرد مهربانـــی اســـت بـــه او دل بســـته و 
در خصـــوص مشـــکلات زندگـــی اش با او 
صحبت کـــرد و محمـــد برای او یـــک پناه 
شـــد امـــا نمی دانســـت چـــه سرنوشـــت 

مرگبـــاری در انتظارش اســـت.
مـــرد جـــوان کـــه شـــنونده خوبـــی برای 
خاطـــره شـــده بـــود در همـــان روزهـــای 
نخســـت قول داد که بـــه زن جوان کمک 
کنـــد تـــا او از شـــوهرش جـــدا شـــود و به 

آرامش برســـد.

داستان سرایی زن جوان به قتل 
شوهرش

یـــک روز صبح محمـــد با خاطـــره تماس 
گرفت و از او خواست همدیگر را ملاقات 
کننـــد. زن جـــوان پذیرفـــت امـــا بعـــد از 
هماهنگـــی قـــرار ملاقـــات شـــوهرش بـــا 
او تمـــاس گرفـــت کـــه بـــا هـــم بـــه خانه 
مادربزرگـــش بروند. خاطره ســـر دوراهی 
گیـــر کـــرده بـــود و از یک طرف دوســـت 
داشـــت با محمـــد باشـــد و از طرفی دیگر 
مجبـــور بـــود بـــا شـــوهرش بـــه دیـــدن 

مادربزرگـــش برود.
یـــک ســـاعت از زمانی کـــه قرار بـــود امیر 
به خانـــه بازگردد تا با همســـرش به خانه 
مادربزرگـــش بـــرود گذشـــت و در ایـــن 
صحنـــه خاطره فرصـــت را طلایـــی دید و 
به دیـــدن محمد رفـــت امـــا در حالی که 

ســـوار بـــر خـــودروی محمـــد شـــده بود، 
امیـــر بـــا او تمـــاس گرفت و خاطـــره ادعا 
کـــرد بـــرای خریـــد از خانه خارج شـــده و 

زود برمی گـــردد.
خاطـــره همـــراه محمد بـــود و در مســـیر 
بازگشـــت به خانه جلوی یک سوپرمارکت 
توقـــف کـــرده و خرید کرد تا شـــوهرش به 
خیانت او شـــک نکنـــد. خاطره بـــه خانه 
رفـــت و همـــه چیـــز خوب بـــود تـــا اینکه 
امیـــر و همســـرش از خانه خارج شـــدند 
و درخیابـــان منتظـــر تاکســـی بودنـــد که 
ناگهان محمد سوار بر خودرویش جلوی 
پای خاطره و شـــوهرش توقف کرد و زن و 
شـــوهر جوان سوار ماشین محمد شدند.
محمد مقصد را از امیر پرســـید که شـــوهر 
خاطـــره خواســـت کمـــی آنها را در شـــهر 
بچرخانـــد که محمـــد پیشـــنهاد یک باغ 
را داد و بـــه ســـمت یکـــی از روســـتاهای 
اطراف خانه شـــان حرکت کـــرد. ناگهان 
خـــودرو متوقف شـــد و محمـــد ادعا کرد 
که ماشـــین خراب شده اســـت و حرکت 
نمی کند که در این صحنـــه امیر و خاطره 
بـــالای تپـــه ای رفتنـــد و ســـرگرم صحبت 
بودنـــد و محمـــد کـــه گویی نقشـــه ای در 
ذهن داشـــت شـــروع به گل مالـــی کردن 
پلاک خودرویش کـــرد و این در حالی بود 
کـــه امیـــر به همســـرش می گفـــت راننده 

آدم درســـتی نیست.
مشـــکلات  یط  ا شـــر ن  آ ر  د ه  طـــر خا
ح کـــرد و بیـــن  خانوادگـــی اش را مطـــر
امیـــر و زنـــش بحـــث بـــالا گرفـــت و امیر 
بـــا عصبانیت به ســـمت ماشـــین رفت و 
ســـوار بر خودرو شـــد و در ادامـــه خاطره 
نیـــز به دنبـــال شـــوهرش رفـــت و کنارش 
ر  د شـــت  ا د ســـعی  محمـــد   . نشســـت
بحـــث زن و شـــوهر جـــوان دخالـــت کند 
امـــا امیـــر دســـت بردار نبـــود کـــه در این 
صحنـــه خاطـــره از خـــودرو پیاده شـــد تا 
کفش هایـــش را که گلی شـــده بـــود پاک 
کنـــد و ناگهان فریاد های محمد را شـــنید 

کـــه بـــا صـــدای بلنـــد او را صـــدا می زد.
خاطـــره به ســـرعت به ســـمت ماشـــین 
رفت کـــه دید صـــورت امیر کبود شـــده و 
در حـــال افتـــادن اســـت و طناب دســـت 
محمـــد را بریده بـــود، محمـــد از خاطره 
خواســـت تا شـــوهرش را هل دهد تا روی 
زمیـــن بیفتد که زن جوان این کار را انجام 
داد و بـــا افتـــادن امیر روی زمین دســـت 

محمد رها شـــد.
امیـــر به کام مـــرگ فرو رفته بـــود، محمد 
خودش را به کنار خاطره رســـاند و کمی او 
را آرام کرد و ســـپس به سمت خودرویش 
رفـــت و از داشـــبورد یک چاقو برداشـــت 
و بـــه خاطـــره داد و بـــا فریـــاد خواســـت 
تـــا خاطـــره بـــا چاقـــو ضرباتی به جســـد 
شـــوهرش بزند امـــا خاطره ترســـیده بود 
و جـــرأت انجـــام ایـــن کار را نداشـــت و در 
ادامـــه محمد و خاطره جســـد را به داخل 
یـــک چـــاه کـــه در نزدیکی محـــل جنایت 

بـــود، انداختند.
در ادامـــه خاطـــره بـــه تبریز بازگشـــت و 
بـــه خانه رفـــت و چـــون ماجـــرای ناپدید 
شـــدن شـــوهرش یـــک ســـناریوی مرموز 
بـــود، تصمیـــم بر ایـــن گرفت تـــا خودش 

ماجـــرا را به پلیـــس گـــزارش دهد.

بازداشت زن خیانتکار
خاطره ماجرای ناپدید شـــدن شـــوهرش 
را بـــه پلیـــس گـــزارش کـــرد و مأمـــوران 
بـــه  توجـــه  بـــا  مرحلـــه  نخســـتین  در 
تناقض گویی های زن جوان و رفتارهایش 
به او مشکوک شدند و در ادامه کارآگاهان 
پیامک ها و تماس هـــای زن جوان را مورد 

بررســـی قـــرار دادند.
تیم پلیســـی در ایـــن مرحله بـــا توجه به 
پیامک هـــا و تماس های خاطـــره و محمد 
پی بـــه خیانت زن جـــوان بردند و همین 
کافـــی بود تـــا خاطـــره وقتـــی در برابر این 
مـــدارک پلیســـی قـــرار گیـــرد، داســـتان 
قتل شـــوهرش را مطرح کنـــد و در ادامه 

کارآگاهـــان بـــه ســـراغ محمد رفتـــه و این 
مـــرد جـــوان را نیز دســـتگیر کردند.

محمـــد و خاطـــره ماجرای قتـــل را فاش 
کردنـــد و ایـــن در حالـــی بود کـــه خاطره 
ســـعی داشت با داستان ســـرایی اش قتل 
را بـــه گردن محمد بینـــدازد و در حالی که 
روی جســـد آثـــار بریدگی وجود داشـــت، 
داســـتانش را دوبـــاره تکـــرار کـــرد و اصرار 
داشـــت که چاقویی به شـــکم شـــوهرش 
نـــزده اســـت امـــا محمـــد در اعترافاتش 
گفته بـــود خاطره نیز با چاقـــو ضرباتی به 
شوهرش زد و بررســـی های پلیسی نشان 
از آن داشـــت کـــه زن جوان نیـــز در قتل 

شـــوهرش نقش داشـــته است.
بدین ترتیب جلســـه دادگاه برگزار شـــد و 
بـــا توجه به مـــدارک و درخواســـت اولیای 
دم بـــه قصـــاص زن و مرد جـــوان قضات 
دادگاه، محمـــد را بـــه خاطر مباشـــرت در 
قتـــل عمـــدی امیـــر بـــه قصـــاص نفس - 
اعـــدام - و خاطره را به خاطـــر معاونت در 
قتل عمدی همســـرش به 25 سال زندان 

محکـــوم کردند.
 امـــا پس از اعلام رأی بـــه طرفین پرونده، 
وکلای آنان نسبت به رأی صادره اعتراض 
کردنـــد و پرونـــده از طریق دیـــوان عالی 
کشـــور، برای رســـیدگی مجدد بـــه دادگاه 

هم عرض اســـتان ارجاع داده شـــد.
در ســـومین جلســـه رســـیدگی بـــه ایـــن 
پرونده، قضات شـــعبه سوم دادگاه کیفری 
یک آذربایجان شـــرقی خاطره را به خاطر 
مشـــارکت در قتل عمدی امیر به قصاص 
محکـــوم کـــرده و حکم صـــادره در دیوان 

عالی کشـــور مورد تأیید قـــرار گرفت.
محمـــد پس از صدور حکـــم خیلی زود در 
زندان تبریـــز به دار مجازات آویخته شـــد 
و خاطـــره کـــه هیچ وقـــت فکـــر نمی کرد 
آشـــنایی با راننده خـــودرو زندگی اش را به 
تباهی بکشاند پشـــت میله های زندان در 
انتظار چوبه دار اســـت تـــا مجازات اعدام 

به مرحله اجرا برســـد.

  این زن جوان
در انتظار چوبه دار در انتظار چوبه دار است
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